
تواضع یعنی بدانی همه چیز را نمی دانی؛ و دیگران را 
فرصتی برای آموختن ببینی.
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محدودیت هــای  از  دقیــق  آگاهــی  یعنــی  تواضــع 
خــود و رفتــار کــردن بــر مبنــای آن آگاهــی. تواضــع دو 
بخــش مهــم دارد. تواضــع معرفتــی یعنــی مــا می دانیــم 
کــه آنچــه می دانیــم ناقــص اســت و نوعــی کــه دنیــا را 
می بینیــم فقــط یکــی از دیدگاه هــای موجــود اســت. 
آگاهیــم کــه در دیــدن و تفسیــر قضایــا ســوگیری و 
را  همه چیــز  کــه  نمی‌کنیــم  تظاهــر  داریــم.  کور  نقــاط 
بــاور  اســت.  رابطــه ای  تواضــع  دوم،  نوع  می دانیــم. 
را  دیــگری  نقــد  و  کنیــم  اشتبــاه  می توانیــم  اینکــه  بــه 
دیگــران  از  نمی دانیــم،  را  چیزی  وقتــی  می پذیریــم. 
می پرســیم. بــاور داریــم کــه دیگــران می تواننــد منب�ــع 
بیاموزیــم.  آن هــا  از  می توانیــم  مــا  و  باشــند  دانــش 
بــه طور خلاصــه، یعنــی در ارتبــاط بــا دیگــران خــود را 
برتــر از آنــان )یــا کمتــر از آنــان( ندانیــم و بــه آن هــا چــون 
انســانی مثــل خودمــان بنگریــم. بســیاری از فعــالان 
حوزه رهــبری، تواضــع را به عنــوان یــک ویژگــی کلیــدی 
مدیــران و افــراد موفــق ارزیابــی کرده انــد. ولــی ســؤال 
ایــن اســت کــه چگونــه می توانیــم متواضــع باشــیم؟ آیــا 
ایــن یــک ویژگــی ذاتــی اســت کــه بعضــی افــراد بــا آن 
بــه دنیــا می آینــد یــا می تــوان آن را کســب کــرد و توســعه 

داد؟
طریــق  از  تواضــع،  شــناخت  بــرای  راه  یــک  شــاید 
ویژگی هــای صفــت متضــاد آن، یعنــی تکبــر و نخــوت، 
باشــد. وقتــی خــود را برتــر از دیگــران می دانیــم، بســیار 
ســخت خواهــد بــود کــه بتوانیــم رفتــار متواضعانــه را در 
پیــش بگیریــم. البتــه یــک مفهــوم دیگــر هــم هســت کــه 
ــه  ــه آن توج ــر ب ــی کمت ــرار دارد، ول ــع ق ــا تواض ــاد ب در تض
شــده اســت. هنگامــی کــه خــود را خــوار می شــماریم، 
دیگــران  از  کمتــر  را  خــود  وقتــی  نیستیــم.  متواضــع 
کوچــک  و  محقــر  را  خــود  نداریــم.  تواضــع  می بینیــم، 
خــوار  را  خــود  وقتــی  نیســت.  تواضــع  نشــانه  دیــدن 
ــر از  ــان را کم اهمیت ت ــه خودم ــی ک ــماریم، هنگام می ش
دیگــران می انگاریــم، درســت ماننــد هنگامــی کــه متکبــر 
هستیــم، بــر خودمان تمرکــز داریم. وقتــی از این دیدگاه 
و مایندســت »مــن کمتــرم از« حرکــت می کنیــم، توانایــی 
کمــک بــه دیگــران و دیــدن آن هــا را کــه لازمــه تواضــع 
واقعــی اســت، از دســت می دهیــم. بــا چنیــن نگرشــی 
حتــی نمی توانیــم از نیازهــای دیگــران آگاهــی پیــدا 
کنیــم، چــه رســد بــه اینکــه بتوانیــم یــا بخواهیــم کمکــی 

تواضع چیست؟
بــه آن هــا بکنیــم. کســی کــه خــود را »کمتــر از« می بینــد، 
شــاید بــه خاطــر تــرس از اینکــه دیگــران بــه ضعــف و 
کاســتی های او پــی ببرنــد، ســعی کنــد تــا تــصویری را 
کنــد.  مدیریــت  اســت  ســاخته  دیگــران  ذهــن  در  کــه 
بــه عبــارت دیگــر، تمرکــزش بــر حفــظ آن تصویــر کاذب 
ــران  ــردن دیگ ــی ب ــوگیری از پ ــرای جل ــه ب ــود ک ــد ب خواه
بــه نقــاط ضعفــش از خــود ســاخته اســت. در اثــر چنیــن 
تمــرکزی، آن هــا شــاید قــادر بــه دیــدن نیازهــای دیگــران 
بــرای  چگونــه  کــه  نباشــند  متوجــه  حتــی  و  نباشــند 

دیگــران مســئله و دردســر ایجــاد می کننــد.
به عنــوان انســان، مــا معمــولاً در مورد اینکــه دیگــران 
بــه  نیــاز دارنــد و چــه چیزی می توانــد  بــه چــه چیزی 
آن هــا کمــک کنــد، حســی داریــم. یعنــی در هــر وضعیت 
می دانیــم چــه چیزی می توانــد بــه آن هــا کمــک کنــد. 
وقتــی مــا پشــت کردن به این حــس را انتخــاب می کنیم، 
نیــازی در خــود احســاس خواهیــم کــرد کــه ایــن انتخــاب 
را توجیــه کنــد. بــه ترتیبــی بایــد آنچــه را کــه می بایســت 
انجــام می دادیــم و ندادیــم، توجیــه کنیــم و رفتارمــان 
بــا نگاه متفاوتــی  را درســت جلــوه دهیــم. در نتیجــه، 
ــه  ــر پای ــع ب ــم. تواض ــران می‌نگری ــه دیگ ــان و ب ــه خودم ب
خودآگاهــی عمیــق شکل می گیــرد و خودآگاهــی 
هــم یکــی از مبانــی اصالــت اســت. اصالت بــدون تواضع 
معنــی نــدارد. کنــار گذاشــتن تصاویــر خودتوجیه گــر کار 
ســاده ای نیســت. اینهــا تصــاویری هستنــد کــه شــاید 
عــمری را بــا آن هــا گذرانده ایــم و بــه آن هــا خــو گرفته ایــم. 
اگــر مــا ایــن تصاویــر خودتوجیه گــر را به عنوان بخشــی 
از وجودمــان و به عنــوان حقیقــت پذیرفته ایــم، چگونــه 
می توانیــم از آن هــا رهایــی یابیــم؟ وقتــی اسیــر تصاویــر 
خودتوجیه گرمــان هستیــم، چگونــه می توانیــم پــا در 
ــر  ــن تصاوی ــم و از ای ــق بگذاری ــی عمی ــم خودآگاه اقلی

رهایــی یابیــم؟
راه رهایــی از ایــن اســارت در رابطــه مــا بــا دیگــران نهفتــه 
اســت و نــه در تمرکــز بیشــتر بــر خودمــان. راه رهایــی 
ایــن اســت کــه دیگــران را ماننــد انســان هایی ببینیــم 
کــه به انــدازه مــا اهمیــت دارنــد. مــا در رابطــه بــا دیگــران 
اســت کــه زندگــی می کنیــم. مــا در یــک خلأ نمی توانیــم 
را کمتــر  یــا خــود  باشــیم  )یــا متکبــر  باشــیم  متواضــع 
شــفاف تر،  و  درســت تر  را  دیگــران  وقتــی  ببینیــم(. 
بــه صورت انســان و نــه شــیء، می بینیــم، خــود را بهتــر و 
شــفاف تر می بینیــم. وقتــی بــه نــدای انســانیت دیگــران 
ــم،  ــخ می دهی ــدن پاس ــده ش ــرای دی ــان ب و درخواستش

تواضــع در مــا قوی تــر می شــود.
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تواضع و دیالوگ

دیالوگ  برقراری  برای  بنیادی  پیش شرط های  از  یکی 

این است که عمیقاً بپذیریم که تصویری که ما از دنیای 

تصویر  هم  حالت  بهترین  در  داریم،  پیرامونمان 

ناقصی است و برای تکمیل آن به فهم نظرات دیگران 

محتاجیم. برای این کار باید در ضمیر خویش بپذیریم 

که:

•  ما عقل کل نیستیم.

•  دنیا بر محور ما نمی چرخد.

•  دیگران هم حداقل به اندازه ما می فهمند.

من  می شود.  مطرح  تواضع  واژه  که  اینجاست  در 

تواضع  از  متفاوت  کاملاً  نوع  دو  با  ما  که  می کنم  فکر 

مواجهیم. یک نوع از تواضع که بسیار هم مرسوم است، 

نوع خارجی آن است. در این نوع از تواضع، از رفتارها 

ساده  مثلاً  می کنیم.  استفاده  هم  خاصی  کلمات  و 

»مخلص  مثل  لغاتی  از  می کنیم  سعی  می پوشیم، 

شما« و »ارادتمند« استفاده کنیم، در عبور از یک، در 

مورد  صدها  و  بیندازیم  جلو  را  دیگران  می کنیم  سعی 

دیده ام  خودمان  ایران  در  را  مدیرانی  حتی  من  دیگر. 

برای  تمام  سادگی  با  و  برداشته اند  را  میزهایشان  که 

ناهار نان و پنیر می خورند و از این تواضع فوق العاده 

این  نمایش  علی رغم  می بالند.  خود  به  بسیار  هم 

درون  در  حال،  عین  در  تواضع،  ظاهری  جنبه های 

خودمان واقعاً کسی را قبول نداریم و به نظراتشان با 

چشم تمسخر می نگریم. اگر طرف مقابل تحصیلاتی 

در سطح ما ندارد، نمی توانیم بپذیریم که ممکن است 

باشد،  داشته  صائبی  نظر  بحث  مورد  مسئله  مورد  در 

ما  تحصیلات  به  هم  ربطی  مسئله  این  اگر  حتی 

نداشته باشد.

برای  پوششی  واقع  در  بیرونی  تواضع  شرایط،  این  در 

فریب  یک  به  بیشتر  و  ماست  درونی  تکبر  استتار 

می ماند. تواضع درونی اما ناشی از اعتقاد به محدودیت 

مدل های ذهنی است. این نوع تواضع، خود را حقیر 

ندارد.  تضادی  اعتمادبه نفس  با  و  نیست  دانستن 

محدودیت مدل های ذهنی یک واقعیت علمی است 

و  دارد  عمومیت  استثنا  بدون  انسان ها  تمام  در  که 

نداریم.  آن  مورد  در  عذرخواهی  برای  دلیلی  هیچ  ما 

صمیمیت  با  که  کرد  خواهد  حکم  ما  به  درونی  تواضع 

به آنچه دیگران می گویند گوش دهیم و از این فرصت 

برای یادگیری بیشتر استفاده کنیم.

دارند  قرار  تواضع  طیف  سر  دو  در  تواضع  نوع  دو  این 

در  ما  اکثر  شخصیتی،  دیگر  جنبه های  مانند  و 

شرایط مختلف بین این دو قطب در نوسانیم. تقویت 

تواضع درونی )چیزی که به نظر من عمدتاً یک جنبه 

وجود  آن  کنار  در  و  تمرین  به  نیاز  است(  اکتسابی 

دوستانی دارد که با صداقت کامل در این زمینه به ما 

کمک کنند. رفتار بیرونی ما در اکثر اوقات ریشه در 

دقیق  ناظر  یک  دید  از  و  دارد  ما  درونی  تواضع  اندازه 

درونی  تواضع  درجه  است.  مشاهده  قابل  به سادگی 

ما حتی در گفت وگوهای معمولی ما نیز خود را نشان 

می دهد.

کسانی که به هر دلیلی بر این باورند که چیزی که آن ها 

است،  واقعیت  عین  می کنند،  برداشت  و  می بینند 

مشارکت  واقعی  دیالوگ  یک  در  نمی توانند  هیچ گاه 

چون  ندارند،  گرفتن  یاد  برای  چیزی  افراد  این  کنند. 

شرکت  گفت وگویی  در  اگر  و  می دانند  را  همه چیز 

می کنند، صرفاً برای متقاعد کردن دیگران است. وقتی 

دیالوگ  برای  جایی  نداریم،  تردیدی  خود  باورهای  در 

باقی نمی ماند.

تا آنجا که به دیالوگ مربوط است، خلوص دیالوگ رابطه 

مستقیمی با درجه تواضع درونی شرکت کنندگان دارد. 

هرچه سطح تواضع درونی افراد شرکت کننده بالاتر رود، 

حل  می شود.  بیشتر  واقعی  دیالوگ  برقراری  شانس 

مسائل پیچیده، هم در حیطه مسائل شخصی و هم 

بیشتر  خلوص  گرو  در  اجتماعی،  مشکلات  حیطه  در 

دیالوگ است.
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چگونه تواضع را در خود پرورش دهیم؟

بزنید  اجتماعی  شبکه های  به  سری  گاهی  است  کافی 

ظاهراً  باشید.  خودستایی  از  بالایی  حجم  شاهد  تا 

گرفته  را  واقعی  توانایی  جای  کاذب  اعتمادبه نفس 

است.

آن،  متضاد  و  تواضع  مقوله  به  زیادی  مقالات  هرچند 

هنوز  زیادی  موارد  در  ولی  پرداخته اند،  تکبر،  یعنی 

شاهد ادعاهای عجیب هستیم که نشان می دهد در 

پرورش این عامل مهم مدیریتی، یعنی تواضع، چندان 

موفق نبوده ایم. تواضع به معنای مهمان نوازی، ادب 

یا رفتار مهربان و دوستانه نیست و در عین حال هیچ 

ندارد.  بی تصمیمی  یا  ضعف  سرسپردگی،  با  ارتباطی 

تواضع به معنای پرهیز از جلب توجه عمومی نیست. 

جمله  از  بازاریابی،  که  دارند  نیاز  افرادی  به  سازمان ها 

رونق  و  شوند  شکوفا  تا  کنند  درک  را  خودبازاریابی، 

بگیرند.

که  کسی  هر  به  که  نیست  منصفانه ای  برچسب  تکبر 

متفاوت فکر می کند و جسارت ابراز یا عمل بر اساس 

حال،  این  با  شود.  اطلاق  دارد،  را  خود  اعتقادات 

زمانی  جدی  مشکلات  که  می دهند  نشان  مطالعات 

خودشیفتگی  با  قوی  فردگرایی  که  می شوند  پدیدار 

یونانی ها  از  باید  که  دیگر  واژه ای  می آمیزد؛  درهم 

عاشق  نارسیسوس  نیمه خدایشان  که  ( کنیم  تشکر 

انعکاس خود شد(. خودشیفتگی، احساس اغراق آمیز 

با  را  خود  دستاوردهای  و  توانایی ها  به  نسبت  فرد 

می کند.  ترکیب  تحسین  و  تأیید  توجه،  به  دائمی  نیاز 

سهل انگارانه  به طور  دارد  تمایل  برچسب  این  اگرچه 

شود،  اطلاق  دارد  خودمحورانه  رفتار  که  کسی  هر  به 

یک  برخی  برای  را  خودشیفتگی  روان شناسان 

واقعی  مانعی  و  می دانند  رسمی  شخصیتی  اختلال 

فرد  می کنند.  تلقی  سالم  روابط  به  دادن  شکل  برای 

خودشیفته فاقد خودآگاهی و همدلی است و اغلب 

به انتقاد یا توهین های تصوری بسیار حساس است. 

او مکرراً سهم خود را بزرگ نمایی می کند و ادعا می کند 

است.  »متخصص«  مختلف  چیزهای  از  بسیاری  در 

مدیرانش  که  هستید  سازمانی  از  بخشی  شما  اگر 

یک  با  می دهند،  نشان  خود  از  ویژگی هایی  چنین 

مشکل روبه رو هستید.

زیر  روش  شش  مدیران،  در  تواضع  پرورش  برای 

می توانند سودمند باشند:

بدانید چه چیزی را نمی دانید.

کنید.  مقاومت  بودن«  جهان  »ارباب  تمایلات  برابر  در 

ولی  دارید،  تخصص  خاصی  زمینه های  در  حتماً  شما 

و  صلاحیت  که  کسانی  به  را  کارها  زمینه ها.  همه  در  نه 

چه  بدانید  کنید.  واگذار  دارند  را  مربوطه  تخصص 

زمانی باید واگذار کنید و تفویض اختیار نمایید.

در برابر تبلیغات خودتان مقاومت کنید.

نوشتن  حال  در  چه  می کنیم:  را  کار  این  ما  همه 

خودارزیابی،  یک  چه  و  باشیم  مطبوعاتی  بیانیه  یک 
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و  می دهیم  ارائه  خود  موفقیت  از  را  تفسیر  بهترین 

سپس به راحتی فراموش می کنیم که واقعیت آن قدر 

یک  شکوه  جام  از  نوشیدن  است.  نبوده  بی نقص 

پیروزی می تواند انرژی بخش باشد. اما نوشیدن بیش 

از حد مست کننده است؛ دید را تار می کند و قضاوت را 

مختل می سازد.

هرگز رقابت را دست کم نگیرید.

باشید.  بی باک  و  جاه‌طلب  درخشان،  است  ممکن 

و  باهوش  سخت کوش،  متخصصان  از  پر  جهان  اما 

خلاق دیگر است. خودتان را فریب ندهید که آن ها و 

نوآوری هایشان تهدیدی جدی نیستند.

را  آن  و  دهید  پرورش  خود  در  را  خدمت  روحیه 

می دهند  تشخیص  به سرعت  دهید.کارکنان  ترویج 

و  هستند  متعهد  آن ها  موفقیت  به  مدیران  کدام 

کدام یک برای موفقیت شخصی به قیمت آن ها تلاش 

می کنند. مشتریان نیز همین طور.

گوش دهید، حتی )نه، به ویژه( به ایده های عجیب.

ایده  از  بهتر  ایده تان  نشده اید  متقاعد  که  زمانی  تنها 

به  را  گوش هایتان  واقعاً  بود،  خواهد  یا  است  دیگری 

فراوانی  شواهد  اما  می کنید.  باز  می گویند  آنچه  روی 

و  خلاقانه ترین  بکنید:  را  کار  این  باید  که  دارد  وجود 

ارزشمندترین ایده ها تمایل دارند از جایی غیرمنتظره 

نظر  به  غیرمتعارف  کمی  که  همکاری  سوی  از  بیایند، 

سازمان  در  والایی  موقعیت  است  ممکن  و  می رسد 

نداشته باشد.

به شدت کنجکاو باشید.

پیوسته دانش جدید را بپذیرید و جست وجو کنید و بر 

پژوهش ها  کنید.  پافشاری  نیز  اطرافیانتان  کنجکاوی 

پیوندهایی میان کنجکاوی و بسیاری از ویژگی های 

اجتماعی(  و  عاطفی  هوش  جمله  )از  رهبری  مثبت 

یافته اند. این را از اینشتین بپذیرید. او ادعا کرد: »من 

استعداد خاصی ندارم. من فقط به شدت کنجکاوم.«
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می ترسند.  هم  شجاع  مدیران  گفتیم  قبل  شماره  در 
اما  از جایی شروع می‌شود که ترس هست،  شجاعت 

به جای ما تصمیم نمی گیرد.
با این حال، در سازمان مسئله دیگری هم وجود دارد: 
صرف اینکه جرئت کرده ایم حرفی را بزنیم، به این معنا 

نیست که آن حرف اثری خواهد گذاشت.
هم  خوبی  نیت  باشد،  ما  با  حق  کاملاً  است  ممکن 
آن  در  که  جلسه ای  فقط  نهایت  در  و  باشیم  داشته 

حضور داریم را علیه خودمان کنیم.
کار  محیط  در  شجاعت  سال ها  که  دیترت،  جیم 
مفهوم  از  تفاوت،  این  بیان  برای  کرده،  مطالعه  را 

»شجاعت ماهرانه« استفاده می کند. 
در پژوهش های او، کسانی که توانسته اند در سازمان 
پرریسکی  تغییر  از  بایستند،  غلط  تصمیم  یک  مقابل 
بیان  قدرت  با  را  ناخوشایند  مسئله ای  یا  کنند  دفاع 

کنند، الزاماً آدم های بی پرواتری نبوده اند.
آن  زمینۀ  زدن،  حرف  لحظۀ  از  پیش  آن ها  از  بسیاری 
باید  چیزی  چه  برای  می دانستند  بودند،  ساخته  را 
را  دشوار  حرف  بودند  بلد  و  کنند  خرج  را  اعتبارشان 
بیشتر  شنیده شدنش  شانس  که  کنند  مطرح  طوری 
یا  سیاست بازی  معنای  به  ماهرانه  شجاعت  شود. 

محافظه کاری نیست.
حرف  نشود،  ناراحت  کسی  اینکه  برای  نیست  قرار 

در بابِِ »نوع بودن« - شجاعت
وقتی فقط حرف زدن کافی نیست

نماند.  باقی  آن  از  چیزی  که  کنیم  نرم  آن قدر  را  اصلی 
مسئله این است که اگر هدف ما واقعاً تغییر دادن 
یک چیزی است، باید علاوه بر درست بودن، مؤثر هم 

باشیم.
چند نکته در این میان اهمیت ویژه ای دارد:

۱.  قبل از آن روز سخت، اعتبار بسازید.
قرار  که  نمی شود  ساخته  روزی  همان  معمولاً  اعتبار 

است با یک تصمیم مهم مخالفت کنیم.
کارش  داده  نشان  زمان  طول  در  که  همکاری  یا  مدیر 
را بلد است، منصف است، فقط منتقد نیست و منافع 
جای  از  می زند  سختی  حرف  وقتی  می بیند،  را  جمع 
دیگران  که  زمانی  تنها  اگر  می شود.  شنیده  دیگری 
صدای ما را می شنوند، هنگام اعتراض باشد، احتمال 
کنار  همیشگی«  »مخالفت  به عنوان  حرفمان  اینکه 

گذاشته شود، بیشتر است. 
دیترت این سابقه و اعتبار را بخشی از آماده سازی برای 

کنش شجاعانه می داند.

۲.  هر نبردی ارزش جنگیدن ندارد.
جور  شجاعت  از  ما  رایج  تصویر  با  شاید  یکی  این 
درنیاید. تصور می کنیم آدم شجاع هرجا یک چیز غلط 
هر  برای  که  کسی  اما  بایستد؛  لحظه  همان  باید  دید، 
را  اثرگذاری‌اش  توان  زود  خیلی  می جنگد،  موضوعی 
از دست می دهد. قبل از ورود به یک تعارض، ارزش 
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دارد از خودمان بپرسیم:
ارزش ها  از  یکی  به  آیا  است؟  مهم  چقدر  موضوع  این 
الان  می شود؟  مربوط  سازمان  و  من  اصلی  اهداف  یا 
زمان مناسبی است؟ و اگر اعتبارم را اینجا خرج کنم، 
برای مسئله مهم تری که بعداً پیش می آید، چه چیزی 

باقی می ماند؟
نیست؛  ترس  از  لزوماً  نبردها  بعضی  نکردن  انتخاب 

گاهی بخشی از همان شجاعت ماهرانه است.

۳. حرف درست را قابل شنیدن کنید.
کافی  دیگری  کردن  متقاعد  برای  دارم«  حق  »من 
نیست. باید ببینیم کسی که روبه روی ماست مسئله را 
با چه  چگونه می بیند، چه چیزی برایش مهم است و 
است  ممکن  می کند.  برقرار  بهتری  ارتباط  شواهدی 
یک مدیر نسبت به فرصت رشد واکنش نشان دهد 
بگیرد  جدی  وقتی  را  موضوع  همان  دیگری،  مدیر  و 
که به صورت ریسک مالی یا تهدید برای مشتری مطرح 
شود. لحن، زمان، مکان، داده ای که انتخاب می کنیم 
دارند،  حضور  گفت وگو  در  کسانی  چه  اینکه  حتی  و 
همگی می توانند نتیجه را تغییر دهند. حقیقت گفتن 

با حقیقت را به رخ کشیدن یکی نیست.

۴. بعد از گفتن، ناپدید نشوید.
سخت  گفت وگوی  آن  صرف  را  انرژی مان  تمام  گاهی 
احساس  زدیم،  را  حرفمان  بالاخره  وقتی  و  می کنیم 
شاید  نشده.  معمولاً  است.  شده  تمام  کار  می کنیم 
کسی از شیوه بیان ما ناراحت شده باشد، شاید توافقی 
نیاز به پیگیری داشته باشد یا شاید تغییر موردنظر با 
یک گفت وگو اتفاق نیفتد. شجاعت مؤثر یعنی بعد از 
کنیم،  روشن  را  سوءتفاهم  بمانیم:  هم  دشوار  لحظه 
رابطه ای را که آسیب دیده ترمیم کنیم، تعهدها را دنبال 
حتی  دیترت  برگردیم.  دوباره  بود  لازم  اگر  و  کنیم 
شجاعانه  اقدام  یک  از  بعد  آنچه  که  می کند  تأکید 

انجام می دهیم، گاهی از خود آن لحظه مهم تر است.
از  بیشتر  سازمان  در  شجاعت  همین  برای  شاید 
آرام  مهارت  یک  باشد،  هیجان انگیز  لحظه  یک  آنکه 
موقعیت های  از  را  آن  می شود  است.  تدریجی  و 
کوچک تر تمرین کرد، از نتیجه یاد گرفت و کم کم برای 

موقعیت های دشوارتر آماده شد.
را  حرفت  بالاخره  که  نیست  لحظه ای  فقط  شجاعت 
می زنی؛ خیلی قبل تر از آن شروع شده و خیلی بعدتر 

از آن تمام می شود.



چرا باران؟

بــاران، هفته‌نامــه مدرســه مدیریــت فراتــر، بــرای مدیــران عامــل و ســایر مدیرانــی نوشــته می شــود کــه می داننــد اداره ســازمان 
در دنیــای امروز، فقــط بــا تجربــه گذشــته و نســخه های آمــاده ممکــن نیســت. ســازمان ها هــر روز بــا پیچیدگــی، ابهــام، تغییــر 
رفتــار مشــتریان، فشــار تصمیــم گیری و چالش هــای انســانی روبــه رو هستنــد؛ و مدیــران بــرای عبور از ایــن وضعیــت، بــه 

اندیشــه‌هایی نیــاز دارنــد کــه هــم عمیــق باشــند، هــم کاربــردی، هــم قابــل تبدیــل بــه تصمیــم و اقــدام.

ــی رخ  ــاره و ناگهان ــت، یک ب ــی در مدیری ــذاری واقع ــه اثرگ ــت ک ــن اس ــا ای ــاور م ــم. ب ــاب کرده ای ــه انتخ ــاران« را آگاهان ــام »ب ن
نمی دهــد؛ بلکــه قطره قطــره شکل می گیــرد. هــر ایــده درســت، هــر پرســش دقیــق، هــر بازنــگری در مــدل ذهنــی و هــر 
گفت وگــوی ســازنده می توانــد ماننــد قطــره ای تــازه، بــه رشــد تدریجــی مدیــر و ســازمان کمــک کنــد. در روزگاری کــه بســیاری 

ــت. ــده اس ــته و زن ــان آرام، پیوس ــن جری ــتعاره ای از همی ــاران اس ــد، ب ــق و اثربخش ان ــو، دقی ــای ن ــنه نگاه ه ــران تش از مدی

ــازه، طرح  ــد ت ــای دی ــودن زوای ــرای گش ــت ب ــی اس ــماره تلاش ــر ش ــد. ه ــا باش ــه ای از مقاله ه ــط مجموع ــت فق ــرار نیس ــاران« ق »ب
پرســش هــای جــدی، و ارائــه مفاهیمــی کــه بتوانــد در جلســه مدیــران، در تصمیم هــای دشــوار و در مسیــر ســاختن ســازمانی 
ــه  ــه روزان ــه تجرب ــی را ب ــه مدیریت ــد اندیش ــاران« می خواه ــا »ب تـر  یـت فراـ ــه مدیرـ ــد. مدرس ــه کار بیای ــانی‌تر ب ــر و انس یادگیرنده ت

ــذار. ــته و اثرگ ــد؛ آرام، پیوس ــر کن ــران نزدیک ت مدی


